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 مممقدّ.9

ترین است. یکی ازجامعد و متفاوتی از فرهنگ آمدهعدّمنابع مختلف تعاریف مت در    
ل و مجموعه دستاوردهای معنوی یک ملّت اعم ازآن چه حاصل عق»ها این است:تعریف

دردرون مجموعۀ فرهنگ  (.71: 1713محجوب،«)باشد هاادرا  ویا زادة ذو  وعاطفۀ آن
ه فرهنگ عامه نام هرملّت که فرهنگ رسمی نام دارد، مجموعۀ غنی دیگری وجود دارد ک

و ترکیباتی از این  قبیل  «دانش توده»، «فرهنگ عوام»دارد. در زبان فارسی فولکلور را به 
 های عامیانه بخش مهمّی از: مقدمه (. بدون شک داستان 1731همایونی ، «) اندترجمه کرده

شین که مورّخان پی ما ویژه درکشورهایی مانند کشوربه  آیدفرهنگ عامه به شمارمی
یابد و ها اهمیت بیشتری میاند  این داستانتوصیف زندگی مردم نداشته اعتنایی به شرح و

 عنوان منبعی مهمّ برای کسب آگاهی دربارة  زندگی اجتماعی مردم ایران، آداب،به
و داراب نامه  عیّارنامه پس ازسمک آید. داستان فیروزشاهمیها درعادات، رسوم و سنن آن

رود که ازاصالت برخوردار است. ازاین کتاب شمار میهای عامیانه بهداستان ترینازمهمّ
های دستوری، لغوی وزبان شناسی، مطالب زیادی درحوزة جامعه شناسی علاوه براستفاده
توان به دست آورد. مطالعه و شناخت این میراث مهمّ فرهنگی، شناخت هرچه تاریخی می

فکری وتکامل  تحوّلی سرزمین ایران را به دنبال دارد و بهترگهشتۀ  فرهنگی و جامعه شناس
های مرتبح با فرهنگ در این پژوهش سعی شده، مؤلفّه اجتماعی مردم آن را نشان می دهد.
برای شرح  بررسی شود و است، استخراج وکار رفتهنامه بهعامه که در کتاب فیروز شاه

 ت.اسبرخی موارد به منابع معتبر موجود مراجعه شده
شد یا فرهنگ عامه ابتدا تنها به ادبیات شفاهی محدود می لازم به ذکر است که فولکلور   

کم کرد. کمها تجاوز نمیچیستان ها والمثلها، آوازهای محلی، ضربهها،  قصّو از افسانه
این حوزه را وسعت دادند وآداب و رسوم واعتقادات عامیانه را نیز به قلمرو  ،پژوهندگان

 :تدریج هنرهای عامیانه را نیز به آن وارد کردند. بدین ترتیبب افزودند وآن 
ع زندگی های مختلف و متنوّجوامع زمینه تی اقوام ووسعت دامنۀ رفتار واعمال عامیانه وسنّ    

تکنیک هنرعامیانه، خورا  وپوشا ،  گاه، تولید وروزمره مانند نوع ساختمان)خانه، انبار، عبادت
ه، المثل، قصّضرب طب عامیانه، ادبیات عامیانه)شعر، ها، اعتقادات وبازیها، اسبابزیها وباجشن

های مختلف های مربوط به فصلها و...(جشنهای قراردادی و صنفی، نامهموسیقی، رقد، گویش
مرگ(را  های مراحل زندگی)تولد، ازدواج وسال وکشت و زرع و مراسم مربوط به گهرگاه

 (971و 973: 1713الامینی،)روح .دربرگرفت
گفتنی است که هنوز جامعۀ دانشگاهی وپژوهندگان کشور ما دربارة تعریف، موضوع و    

شامل همۀ رفتارهای اجتماعی و  ای آن راندارند. عده محدودة فرهنگ عامه وحدت نظر
..که ها و.ها، فنون، هنرها، ادبیات، آییندانند  یعنی مجموعۀ دانشفرهنگی عامۀ مردم می
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ای آن را عده دانند ویابد  فرهنگ عامه میصورت شفاهی وتقلیدی درجامعه انتقال میبه
 (. 11: 1733کنند)بلوکباشی،به ادبیات شفاهی یا ادبیات عامه محدود می

 بیان مسئلم.9-9
های فرهنگ عامه نظیر آداب ورسوم اجتماعی، باورهای عامیانه و مؤلفّه در این جستار   

 ،نامه آمدهها که درکتاب فیروزشاههای مدوا و مشاغل وپیشهشیوه تی وزشکی سنّخرافی، پ
است. با این استخراج و بررسی و برای شرح برخی موارد به منابع معتبر موجودمراجعه شده

فرهنگ  به طورکلی عناصر ها وپژوهش میزان بهرة کتاب فیروز شاهنامه از باورها، آیین
 عامه روشن گردید.

 پژوهشپیشینة  .9-0
است. از تاکنون دربارة عناصرفرهنگ عامه درکتاب فیروزشاهنامه پژوهشی انجام نشده  
ای با عنوان توان به مقالهنامه میشاهزمینۀ  کتاب فیروز شده درهای  انجامترین پژوهشمهم
ری کیش و نوشتۀ امید ذاک ،«ۀ بیغمینامهای عامیانه و انواع ادبی با تکیه بر فیروزشاهقصه»

 دکتر محسن محمدی فشارکی استادیار زبان وادبیات دانشگاه اصفهان  که در بیست و
است  دانشگاه گیلان به چاپ رسیده «پژوهیادب»وپژوهشی ۀ علمیفصلنام ةچهارمین شمار
بررسی عناصر زبانی در سبک عنوان   باای نامهپایان شناسشیما نمک همچنین  اشاره کرد

زیر نظر استاد راهنما دکتر محمد رضا نجاریان در  ،1711درسال  نامهکتاب فیروزشاه
 نوشته است.دانشکدة ادبیات دانشگاه یزد 

  پژوهشت اهمیّ ضرورت و .9-3
هایی انشهای دترین بخشیق دربارة فرهنگ عامه یکی از مهمکه مطالعه وتحقازآنجا  

های خصوص داستانبه اهمیّت متون ادبی ب هشناسی است و باتوجّشناسی و مردممانند جامعه
نامه به شاهاست فیروزدر این پژوهش سعی شده ،عامیانه و پیوندی که با این علوم دارند

بررسی شود.  ،ای درشناخت فرهنگ عامه دارداصیل که سهم عمده عنوان یکی ازآثار
شناخت  شود.انجام میتاب عناصر فرهنگی در این کتاب برای نخستین بار باز بررسی 

 ای خطیراست.  وظیفه ة آنعناصرفرهنگ عامه وحفظ و احیای باورهای مثبت و سازند
 
 و بررسی بيث.0
 ناممریروزشاه. 0-1

بیغمی است  نامه از آثار قرن نهم هجری است. مؤلّف یا گزارندة این داستان محمدفیروزشاه
ندگی، شمار آورد.کتاب بیغمی شرح زاصان میان قرن هشتم و نهم بهصّتوان اورا از قُکه می
یکی این کتاب  : مقدمه(.1711شاه پسر داراب است)بیغمی،های فیروزها و دلاوریجنگ
ه از نامدارابو  عیّارسمک  های عامیانۀ مهمّی است که درکنار آثاری مانندداستان از

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/589662
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/589662
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/589662
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/589662
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/589662
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تدریج بیشتر سی که با جلوآمدن تاریخ تألیف، بنویاصالت برخوردارند. ضعف داستان
گونه هدف سرایان متأخرتر هیچشود. داستانهای مهکور کمتر دیده میداستان شود  درمی

ت و معنوی ندارند. نکات آموزنده که باعث تعالی انسانیّ عالی اخلاقی، اجتماعی و
و  عیّارصفحۀ سمک  هر که در  حال آنشودهایشان دیده نمیتاندر داس، جوانمردی شود

ا تألیف آنه هدف از های فراوانی نهفته است ونامه نکتهنامه و فیروزشاهداراب
 (.997و999: 1733گهرانیدن وقت و سرگرم شدن نبوده است)محجوب،فقح
 ها  ررهنگ عامم در ریروزشاهنامممؤلّفم .0-0
 باورها  خراری. 0-0-9
تدریج و در طول تاریخ با اند، بنبۀ آیینی و مههبی داشتهباورها در آغاز پیدایش بیشتر ج    

های دینی باورها به فراموشی سپرده شده، امّا از رواج آنها در تکامل مهاهب بشری، ریشه
بررسی این باورها بیانگر مشابهت فرهنگ کنونی بشر با . استها کاسته نشدهمیان ملّت
 (.103: 1717، صرفی) هن اوستفرهنگ ک

 اعتقاد بم خوش قدم بودن يا بدقدم بودن. 9-9-1-1

تواند منشأ زدن به آن میکه دامن می باشد یخرافباورهای بودن  از قدمقدم و یا بدخو     
 بخندید گفت گویا دولت ما در ،طیطوس حکیم نیک نگاه کرد» های زیادی گردد.دشمنی

 آشام گفت ای بهزاد تو از ایرانی وخون(. »131: 1711)بیغمی ،«استقدم ملک بهمن بوده
آن  مملکت خراب  در هر مملکت که قدم شما رسیده باشد تا .قدم شما به غایت شوم است

بسیار خرابی در این  ،فایده ندارد. از آن روز که قدم تو در این مملکت رسید ،نگردد
 .)913:همان)«مملکت واقع شد

 رو  کسی بودنشوم. 9-9-1-9

گون دانستن های فال، شگون یا بدشها یکی از رو به فال نیک یا بدگرفتن بعضی چهره   
شناسی یا علم فراست واقع آنچه به نام قیافهدر» .اندشدهرو میها روبهچهرة افرادی که با آن

 کوب،زرین«) اندزدهاست که از دیدار اشخاص میهایی ۀ فالاست، مجموعمشهور شده
به  ،روندعوام معتقدند که اگر اول ماه ویا هنگام صبح که از خانه بیرون می» .( 971: 1731

 این برخورد نحس است و رو شوند،هیا عزادار روب قیافه  یا آدم غمگین ودشمن یا آدم بد
کاشکی .گفت از تو بیزارم شمسه می» .(13:  1731، 9/ماسه «) شود به فال بد گرفته می

)بیغمی ، «خان را ندیده بودم که به شومی او بدین بلا گرفتارم شکمونگز روی شوم هر
1711 :933.) 

 نيس بودن روز.9-9-1-7

 جوامع از دیرباز اعتقاد به سعد و نحسی ایام نیز از باورهای خرافی است که دربسیاری از     
 یاد و درهایی به تعداد زهرسال تقویم ،های جهانگرداناست. بنا به گزار وجود داشته
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های خو  یمن ونحس در آن مشخد شود که ساعات و روزهای مختلف چاپ میقطع
امروز روز  ،ای ملک :گفت .هورلند[وزیری داشت»] (.11: 1717است)شعربافیان،شده

 1711، بیغمی«)تو درمیدان مرو که هر که از سپاه ما  در میدان رفت به قتل آمد ،نحس است
:731.) 
 ری  درپیوند باخواب ديدن و تعبیر آنباور خرا.0-0-9-8

بد آن نیز یکی از  نتیجه خوب و ساز بودن واعتقاد به سرنوشت ها وباور به خواب    
های کهن ایرانی دیده می شود. در ها و روایتهای کهنی است که در اغلب قصهمایهبن

سخت باور معتقدات  ،خو  در آینده استهایی که متضمن خبری خو  یا ناابچنین خو
ویل، واگوی سرنوشتی است که أدر تعبیر وت با وجه نماد وتمثیل، بسیار دیده می شود و

حال و آینده  را درهمان بستری به در  می نشیند  گهشته و ،این ویژگی پیش رو است و
سعدان در خانه با فرزندان خود اخی» .(101:  1719میهن دوست،) استکه بخت رقم زده

، عجب خوابی آشفته دیدم ای جانان پدر :گفتاه در سخن بود و میمردانش مردیار و
هرچند که دست وپا   ایممن در دریای آتش افتاده دیدم که شما و  شاءالله  خیر باشدإن
ایشان در  .اما شما را ندیدم ،بیرون آمدم من بسیار جهدی کردم و .رفتیمفرو می ،زدیممی

بیغمی )«گرفتندو بام خانه را  فرو در[خانهیان شکمونسپا]این سخن بودند که غوغا برآمد و
،1711 :111). 
 اعتقاد بم و ود اژدها . 9-0-9-7

جانوری است اساطیری به شکل سوسماری عظیم و دارای دو پر،که آتش از دهان  اژدها   
بسیاردندان و  دهان وفراخ است. این جانور عظیم وداشتههای زمین میافکند و پاس گنجمی
عنوان مظهر شر حضور یافته و تقریبای در تمام های عامیانه بهدر بسیاری از داستان ،بالادراز
ملل  اژدها از روزگاران کهن در اساطیر اقوام و شود.ها قهرمان بر او پیروز میداستان

 .( 37:  1737یاحقی ، )مختلف تجلیّ داشته است
ده بود که آن اژدرها سیصد ذرع بالا داشت. یک ه به حکم خدا اژدرهایی پیدا شدر قفای آن درّ  

درآن آب  مد وآآن اژدرها بر کنار آن آب می .ای بوده رودخانهدرآن درّ... او بود  ۀفیل لقم
شد و آن درختان آن بوستان خشک می ،رفتباغ و بوستان که آن آب می کرد، در هراستفراغ می
گردید شد و رنگش زرد میش بزرگ میشکم ،خوردهرکس که از آن آب می شدند.خشک می

 (300: 1711بیغمی،).جهت آن جانور خراب شده بودآمدند. آن پانصد ده بهعاقبت به هلا  می و
 بم پر  اعتقاد-9-9-1-1

های از اوستا تا قصهّ .استهاست که در ذهن و اندیشه و تاریخ ایرانیان زنده ماندهپری قرن
در ادبیات دینی فارسی میانه و در  .بارها تکرار شده است ها، نام پریعامیانه مادربزرگ

. پرری از موجرودات اهریمنری است که از نیروی جادو برخوردار است ، های پهلوینوشته
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ید های دیگر درآهد و به جامههد نمراد و پیکرر خود را تغییر دتواند هر وقت که بخوااو می
نامه پری در قالب شیر یا درکتاب فیروزشاه (.1: 1770، سرکاراتی)تا پهلوانان را بفریبد
 است.دختران زیبا ظاهر شده

های جامه .بیخ سنگی برخاستند جمال ازملک بهمن عزم رفتن کرد که ناگاه دو دختر صاحب  
ملک بهمن را عجب آمد . جمال در برابر ملک بهمن سلام کردند درغایت حسن و ،الوان پوشیده

ایشان بخندیدند گفتند ما آن کسانیم . ...کنندران صاحب جمال چه میکه در چنین جایی این دخت
، )بیغمی .ملک بهمن بدانست که ایشان پری زادگانند. بدین تیغ اژدرها را کشتی....که تیغت دادیم 

 (317و319: 1731
 اعتقاد بم ديو.0-0-9-5

 واژة دیو»شوند.دیوان گروهی از سپاه اهریمن هستند که باعث گمراهی و فریب انسان می   
شده، ولی قدیم به گروهی از پروردگاران آریایی اطلا  می اصلای به معنی خداست و در
: 1731)یاحقی ،« اندکنندگان و شیاطین خوانده شدهدیوان گمراه ،پس از ظهور زرتشت

هیکل از میان تابوت دیوی عظیم قوی ،چون ملک بهمن سر تابوت را برداشت»(. 901
 .)317و313:  1711بیغمی، «)غایت بلندی بیرون آمد در

 اعتقاد بم همزاد.9-9-1-1

در میان عوام، این باور رایج است که چون فرزندى متولد شود، جنّى هم با او به وجود 
این باور، هر شخد  بنا بر .گویندیم دآن جن را همزا. آید و با آن شخد همراه استمى

طور همزمان با او زندگی  به«نیای از ما بهتراند »دارای همزادی است که در جایی به نام
. ای را داردهمزاد همۀ مشخصات باور اسطوره .کند و رشدی همگام با آن شخد داردمی

برخی پژوهشگران اعتقاد به همزاد آسمانی یا مثالی در ایران باستان را با فروهر مطابق 
فروهر صورت معنوی و یکی از  ، به باور ایرانیان باستان(. 337: 1737یاحقی، )اند دانسته

آید قوای باطنی است که پیش از به دنیا آمدن هر فرد، برای نگهداری او از آسمان فرود می
خواجه الیان گفت: ایشان »(. 17 :1790پورداوود، )و در تمام عمر همراه فرد است 

، )بیغمی «یدآدیدن او می زادگان بودند که این پسر من همزادی دارد که گاه گاه بهپری
1711 :31.) 

 اعتقاد بم  ن.0-0-9-1

های گوناگون سست بین مسلمانان  عهد ما، بر اثر تأویل ها و تفسیر اعتقادبه وجود جن در  
اند پنداشتهاند و میدانستههای گهشته آن را از ضروریات دین میاما در قرن ،استشده

: 1731کوب، شود)زرینیمشر  محسوب م کافر و ،هرکس وجود جن را انکار کند
:که این آدمیزاد را گفتند .پری حکم  کرد تا حکمای جن جمع شدندقبحملک(.»937
 .)333: 1711، بیغمی(«داده مهرة مار باید که علاج شودزهر
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 سير  ادو و.0-0-9-92

، فن تسخیر قوای رجادو یا سح: »استآمده« جادو»در تعریف  ،فارسی المعارفةریدا در   
« وسیلۀ افسون و اعمال مخصوص دیگر با تشریفات خاص استطبیعی بهو فو طبیعی 
 .(تا، ذیل واژه جادومصاحب، بی)
ولی  ،سحر در اصل به معنی هر کار و هر چیزی است که مأخه آن مخفی و پنهان باشد    

نجام ویند که با استفاده از وسایل مختلف اگای میالعادهبه کارهای خار  ،هدر زبان روزمرّ
 (1: 1717ملکیان اصفهانی، )شودمی
بدین مقام از کجا  بالای اوعجب ماند.گفت چه کسی و[و]قد  شمایل و خان از شکل وشکمون   

پو  موی سیاهروی غالیهآن ماه ؟دربانم چون گهشتی حجاب و دستوری از اجازت وبی ؟آمدی
 .هر طرف که بخواهم بیایم ازخواستن نیست که من ساحرم. بارو گفت مرا حاجت به  بخندید

 .)933: 1711بیغمی، (
 ررهنگی رسوم ا تماعی و آداب و .0-0-0
آشنایی با زندگی اجتماعی مردم گهشته بیشترین اطلاعات را در مورد فرهنگ عامیانه   

 عبارت است از «تسنّ»شناسی اصطلاح در مردم .دهدیک جامعه در اختیار ما قرار می
های گهشته به ارث مانده و برای در خانواده، قبیله و جامعه از زمان و رفتاری کهاعمال »:

« وجود ندارد نیوانجام آن اعمال و رفتار، دلیل منطقی یا دستور صریح یا قانون مد
 (.109: 1719مقدم،)قرایی

 کردنسلام کسی و درزدن  برا  ورود بم خانة. 0-0-0-9

راری ارتباط ها برای برقهای لازم انسانمندیشک شرط لازم زندگی اجتماعی، توانبی   
که آداب معاشرت افراد هر جامعه، تا حدود زیادی از باورها جاآناز .دیگر استمفید با یک

یین آر است و تکالیف شرعی و اخلاقی مورد تأکید دین وو اعتقادات مردم آن جامعه، متأثّ
به آداب و رسوم آن  دهیبدیل در شکلمورد پهیر  عموم افراد هر جامعه، اثری بی

در بزد، در خانه  .خانۀ فرامرز جراح رسید سعدان در حال بیرون آمد تا دراخی»جامعه دارد
 (. 937و131و131: 1711، بیغمی«)درآمد سلام کرد برگشودند،

 م اريم  و روبوسی .0-0-0-0

شان ای.»)171: 1731، بیغمی«)را در کنار گرفت و سؤال کرد عیّاربهروز  ،شاهفیروز»  
سعدان اخی .در را برگشود درسخن بودند که آواز در برآمد مردانشاه برجست و برفت و

 .)171 :همان«)  سلا م کرد. فیروزشاه از برای اخی سعدان برخاست،  درآمد بر شاهزادهبود
 کسی رساندن بمپرسیدن و سلاماحوال. 0-0-0-3

پرسی مخصوصی برای احوال های متفاوت، آدابدر میان مردمان مختلف با فرهنگ   
دارای بار  ،شودها طرح میپرسیهایی که در این احوالت و نوع پرسشماهیّ  .وجود دارد
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هر سرزمین پی  ۀاز فرهنگ عام توان در آن به نکات بسیاریفرهنگی فراوانی است که می
در پای  دو دویدندهر ،شاه افتادآرای بر شاهزاده فیروزاد و عالمزچون چشم فرخ» .برد

ایشان  .از رنج روزگار بپرسید را در کنار گرفت و هردو .خاست. شاهزاده برشاهزاده افتادند
 گفت: عیّارطار  ».)173: 1711بیغمی، («)دیدار یکدیگر خرم شدنداحوال بگفتند و به

 .)979:همان)«رسانندمظفرشاه ویاران سلام می
 خواستگار  .0-0-0-8

گیرند تا طور رسمی از پدر عروس رخصت میوادة پسر بهخان در مجلس خواستگاری،   
اما ». (111: 1710داری،)تمیمدرخواست ازدواج پسر خود را با دختر وی مطرح کنند

التماس به جانب ملک آن است که بنده را فرزندی هست  شنیده است که خاقان را دختری 
را به خدمتگاری قبول  ما خواهم که سایۀ دولت برسر ما اندازی وپرده. می هست در پس

 .)771و933: 1711، )بیغمی«فرمایی
 کسم رضايت پدر دختر برا  نکاح.0-0-0-7

بزرگان بارگاه »است.نامه کسب رضایت پدر دختر برای نکاح لازم دانسته شدهدر فیروزشاه 
.. .حاصل کنند( با ملک بهمن )چهر رفتند تا رضای نکاح کس پیش خورشید فیروزشاه دو
خان مرا هیچ اختیاری نیست. این مشورت با با وجود پدرم شکمون :چهر گفتخورشید

 (.131)همان:«پدرم کنید تا او چه گوید
 و رسوم سوگوار مرگ  .0-0-0-6

همان نسبت شناسان نیست، بلکه بهمورد بحث زیست ای زیستی ولهئمرگ صرفای مس  
ا همراه با خود اندوه وسوگ زیر ،شناختی، فرهنگی و دینی استموضوعی اجتماعی، روان

های جوامع وفرهنگ آورد وها به همراه میای از انسانو نیز فقدانی اجتماعی برای مجموعه
 .( 903:  1710داری،تمیم)اندآن واکنش نشان دادهگوناگون به

 کردن سر در عزاگريم و زار  و برهنم.9-9-9-1-1

های کار نگ بر سینه کوفتن، از جملهشیون، خودزنی، کندن موی سر، دریدن جامه و س  
جمله خاتونان سر گشوده »(. 913و917: 1731، کتیرایی)برخی زنان در مجلس ترحیم است

چنین تا پنج روز هم. ... دادی میرا تسلّ فیروزشاه او .داشتندوآزاد می سر[عزای ]بودند و
 (.911: 1711،غمی گریست)بیشب وروز می. گریه زاری کرمانشاه از حد بگهشت ،آمدبر

 خستنرو و کردن  امم چاک ،مياسن کندن .0-0-0-6-0

است. نامه از دست بینداخت و محاسن طیطوس حکیم دانست که ملک داراب وفات کرده»
را برکند و بر سر زد. فیروزشاه تاج از سر بینداخت و جامه بر تن چا  کرد. امرا  خود

 .)911)همان:«رفتندجمله سرها برهنه کردند.گریه و زاری در گ
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 لبا  سیاه پوشیدن .0-0-0-6-3

 شود و در مدت سوگ افراد خانواده وسپاری مراسم سوگواری آغاز میاز روز خا   
در بارگاه  دانک بر»(.797: 1711کنند)بلو  باشی،لباس سیاه به تن می ،بستگان نزدیک
ا دید، در سیاه وکبود نکوخان رم ،خدمت کرد ،در بارگاه آمد .بارطلبید .منکوخان آمد

 .)111همان:(«رفته و غمگین نشسته بودفرو
 کاه ،خاک وخاکستر ريختن.0-0-0-6-8

پاشیدند. این رسم خاکستر می کاه، خا  و ،در قدیم در مراسم عزاداری به نشانۀ ماتم   
چون بشنید که فرزند  ( گرگانه )»بعضی شهرها و روستاها متداول است. هنوز در

درشهر عزا  بودند وبیهو  شد. خلق شهر بر سرینش نشسته ،آه برآورد ،کشتند را( دارادار)
 .)901)همان:« های سیاه در بر کرده بودندوخلق شهر جامه بود وکاه ریخته بودند

 در بستن شال سیاه بر .0-0-0-6-7

پارچۀ سیاهی به ، استاز قدیم مرسوم بوده بر در خانۀ فردی که عزیزی از دست داده  
گشت و هر گرد سپاه می ،اما طار  چون قدم درسپاه ترکان نهاد» بستند.نۀ سوگ مینشا

در بارگاه منکوخان  در بارگاه منکوخان رسید که دید شال سیاه بر تا بر ،کردطرف نگاه می
 .)137: 1731، )بیغمی «انداخته بودند 

 دادنعزيتت تسلیت و .0-0-0-6-6

یابد یا به گفتن به بازماندگان، در جایی که میاز تسلیتوارد، پس هر تازهدرمجالس عزا    
در  .طلبدی آمرز  میخواند و برای متوفّنشیند و حمد و سوره میمی ،دهنداو نشان می
روند و با عباراتی کوتاه آنان را دلداری حاضران نزد صاحبان عزا می ،پایان مجلس

 :گفت(خان وخان در عزای پسر  بالغبه منک)طاطوس » (.913: 1717، زاده)شکوردهندمی
بسیار  شش پسر دیگر داری و ،اگر بالغ  کشته شد .جان خود منه اندوه بر اکنون تو بار غم و

 .)137همان:«)گریه مکن که کار جهان این است
 دادن برا  مردهسفره .0-0-0-6-5

 شودهیرایی میی از میهمانان پهای متوفّدر مراسم عزاداری بنا به توانایی خانواده   
را در خا  کردند. (دختر  )کلنکو حکم کرد که مهمه » (.791تا797: 1711)بلوکباشی،

روز . سازی عظیم کرد که از بهر مهمه سفره بدهد، کلنکو کارچون از مرگ او پرداختند
 .)711: 1731، بیغمی«)سفره کشید ،عالم است ةسیوم چنان که قاعد

  سهوگوار  مدّت .0-0-0-6-8

حتّی  چهل روز و، یک ماه ز،ام سوگواری درمیان قبایل و فر  مختلف  ازسه تا هفت روایّ  
فیروزشاه گفت حالیا تا سه روز دیگر عزا » (.770: 1711)بلوکباشی،تاسمتفاوت یکسال 

 .)911: 1731، )بیغمی«خواهیم داشت  (ملک داراب )
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 از عزا در آوردن.0-0-0-6-1

ن آپس از  مانند وسیاه پو  باقی می تا یک سال هامششی خویشاوندان نزدیک متوفّ  
یه دهی اهیعنی پارچ« خلعتی»ها  به اصطلاح ن فامیل طی مجلسی، به هریک از آنسفیداریش
ای  :طیطوس حکیم گفت» (.911: 1731، ند)کتیرائیهارگرا فروه ایتا رخت س دکننمی

از عزایش  ت پوشانی وخلع شاهزاده من مصلحت آن دانم که کرمانشاه را طلب کنی و
 (.917: 1731 ،یغمیب)«بیرون آوری

 ها  مداواپزشکی و شیوه .0-0-8
مطالعه و بررسی نوع باورها و چگونگی عقاید  ،یکی از وجوه مطالعه در فرهنگ عامه  

درکنار طب (و حتی اکنون در مناطقی)ازسویی در گهشته. هاستمردم درمواجهه با بیماری
ای از خرافات و باورهای نادرست و گاه طب عامیانه آمیزه. ج داردسنتی، طب عامیانه روا

 .تی استهایی از طب سنّنشانه
زياد نخوردن بعد از اينکم شخص برا  مدت طولانی در ايی گررتار يا زندانی .0-0-8-9

 استبوده و غرايی  نخورده

ه در خوردن طیطوس حکیم گفت: زنهار ک[از چاه بعداز چندروز عیّارانبعداز آزادی »]
 .)101: 1731، )بیغمی«استمبالغه مکنید که رودة شما تنگ شده

 مالیدن بر تن مجروحان زندانیروغن .0-0-8-0

تواند رسانیدن به غیر از فرامرز که هر روز این سوهان وکمند را هیچ کس به ایشان نمی»
رز درآمد سلام فرام. ...مالدبرد و روغن درتن ایشان مییک نوبت برای ایشان مرهم می

( ایرانیان دربند)درایشان  ،بودساخته[که]روغن [ و]دان برگشود و موم آنگاه مرهم ،کرد
 (.109و  101: 1731 ،یغمیب)«مالید
 کسی کم مزاج گرم دارد، ماست گاو بخورد.0-0-8-3

تی اساسای این مسئله که صان طب سنّهای علمی و تحقیقات متخصّر اساس برخی از یافته ب  
درست است و بهتر است افراد با  ،رخی از غهاها گرم و برخی از غهاها سرد هستندب

تشخید این که طبع سرد یا طبع گرم دارند، به رعایت اعتدال در مصرف مواد غهایی 
مجموع باید گفت رعایت سردی و گرمی غهاها برای افراد با توجه به در .ت بدهنداهمیّ

 :به مظفرشاه کرد وگفت رو( درزندان )فرامرز جراح » .ت داردشان اهمیّطبع سرد یا گرم
آن ماست را بایدخوردن  که مزاج شما گرم شده  .فردا  ازبرای شما بیارم ،ای شاهزادة ایران

« خوردن ماست غافل مباشید ماست گاو ازبرای شما به غایت نیک است. زنهار از .است
 (. 111 :1731 ،یغمیب)
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 گلاب در گرما  شديدنوشیدن شربت مشک و-0-0-8-8

اری چهر در گریه و زخورشید». ثر استؤمو گرمازدگی پیشگیری از عطش  در لابگ  
 ،به مشک وگلاب ساخته بودند[ که]آمد. قدحی شربت بود که ناگاه غلامی از در در

گوید که رساند و میخواجه شما را سلام می :گفت .چهر داشت، در پیش خورشیدآورد
 (.370: 1731 ،یغمیب)«. این شربت را نو  کنیدحرارت دریا سخت است

 بودندل کسی برا  تشخیص زنده گراشتن  ام آب بر.0-0-8-8

اول معلوم کنید که فیروزشاه زنده است. براهمن حکیم فرمود تا  :طیطوس حکیم گفت»  
دیدند که  ،نیک نگاه کردند. شاه نهادندآن جام آب را بر دل فیروز. جامی پر آب کردند

 (.331بیغمی:«)شاه زنده استدانستند که فیروز کرد.ب در آن جام حرکت میآن آ

 خوردهبدن  شخ ی کم زهر از مار برا  درع زهرمهرة شاه .0-0-8-7

 ةدوای او آن است که مهر. استزهر خورده( فیروز شاه) براهمن حکیم گفت این جوان»   
توان مهره این زهر را از بدن این می بدان ،باید که از کلۀ سر مار بیرون آورندمار میشاه

در حلق  ،ساختندآن حکیمان به تدبیر او مشغول شدند و دوای زهر می. ...دفع کرد
 (.331: 1731 ،یغمیب)«ریختندفیروزشاه می

  پیشم ها ومشاغل . 0-0-7

 ها وپیشه ،شودیکی از نمودهای فرهنگ عامیانه که از عناصر مادی آن نیز محسوب می 
اند. از است که همواره براساس خاستگاه اقلیمی واجتماعی در جوامع وجود داشته مشاغل

 يلچیا (،111)همان:امیحمّ (،113همان:ا )طبّ مشاغلی که درفیروزشاه نامه آمده:
همان ) آبکش ،)711همان:(احملّ (،11همان:)عسس ،(903 همان:) راح (،191ن:هما)
 سرهنگ (،113)همان:پردهدار (،373همان:حکیم) ،)919همان :(الرمّ (،771:
 ،)710همان:(بازرگان ،)711همان:دار)مجلس ،)731همان:(کوتوال (،113همان:)

 (. 191)همان:اشررّ ،)193)همان:اد لّ(.131)همان ارچی ،)737همان:)گیرچاشنی
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 مداوا هایشیوه و پزشکی

1 

 
 گیر  نتیجم. 3
روشن گردید شمار زیادی باورها وبه طورکلی  ،نامهبررسی فرهنگ عامه درفیروزشاه با   

های ای برای بررسیاست وآن را منبع شایستهفرهنگ عامه در این کتاب راه یافته عناصر
است. این کتاب مانند سمک تاریخی و فرهنگ عامه درآورده ،شناسیشناسی، جامعهمردم
تربیتی ندارد. با بررسی و تحلیل این کتاب  به  نامه تنها جنبۀ سرگرمی وداراب و عیّار

برخی از این باورها وآداب ورسوم  بسیاری از آداب واعتقادات گهشتگان دست یافتیم.
 عزاداری، مهمانداری و خواستگاری و انندم  هنوز با تغییراتی در بین توده مردم وجود دارد

باوری که امروزه به دلیل پری رسوم گهشتگان چون جادوگری، رمالی و بعضی عقاید و
 شوند.از نظر انسان امروزی خرافات خوانده می اند وپیشرفت جوامع منسوخ شده

قشرها  به چگونگی برخی الگوهای رفتاری، ذهنی و عقیدتی تودة مردم درکتاب در این   
میدان رزم و ، در این داستان شیوة زندگی مردم. شویمو طبقات اجتماعی گوناگون آشنا می

یکدیگر و با دوستان و آشنایان و دشمنان،  بزم، سلو  رفتاری و اخلاقی و ارتباطی مردم با
های ویژگی ،انواع فنون پهلوانی وآیین رزم وپیکار در جنگ و شیوة جنگاوری در نبردگاه

ت و جوانمردی، ی و رفتاری پهلوانان و جوانمردان و مردم عادی، رسم و آیین فتوّاخلاق
افزارهای پهلوانان و ها و جنگهای مختلف و جامهنوع پوشا  و زیورهای افراد گروه
 برخی باورهای دینی و واری وسوگ ،مربوط به ازدواججنگاوران، برخی آداب و رسوم 

ر و مفیدی در آموز  راه ورسم زندگی نقش مؤثّ باین کتا .، خرافی آمده استعقیدتی
ها و های فرهنگی و مجموعۀ شایستها و ارز تو انتقال معارف و سنّ  گهشتگان
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 فرهنگی و آداب ورسوم اجتماعی و.استها در جریان زندگی مردم داشتهناشایست
نامه دارا فرهنگ عامۀ فیروزشاه عناصر باورهای خرافی به ترتیب بالاترین بسامد را در

 باشند.می
 

 کتابنامم
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